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  مقدمه

جامعه بشري است  ازآنجا كه فرهنگ بزرگترين نياز

مع، تداوم حيات جوا عامل اصلي پويايي و نشاط و و

ترين عامل  عنوان مهم  امروزه مباحث حوزه فرهنگ به

 انساني و توسعه اقتصادي، اجتماعي، سياسي و در

كانون توجه صاحبنظران، انديشمندان در  اخلاقي كشور

بنيادي فرهنگ  و نقش مؤثر. است گرفته ونخبگان قرار

 انداز  رچشم فكري بش هاي زيستي و كليه عرصه در

. كرده است عيني ايجاد هني وهاي ذ حوزه جديدي در

تكامل همه  تعريف، بازيابي و باز فرهنگ بستر

ها، باورها، هنجارها،  ها، هويت ها، ارزش توانايي

صالحي ( .ها، اسطوره هاونمادهاي بشري است سنت

  ). ۱۳۸۶اميري 

 هر رسد شناخت محيط فرهنگي به منظور به نظرمي

آن كاستي  كردن آن و هرس كردن كم و چه پوياتر

سوي   از. باشد براي ورود به عرصه جهاني ضروري مي

ديگر ورود به عرصه تعريف نشده مسايل وشرايط 

 محتاج دو) ايران(جاري درون جامعه مان  واقعي و

تحمل از آن حيث كه با . احتياط تحمل و؛ امكان است

هاي متعارض با علاقه و عقيده خود را  شتابزدگي پديده

آن رو كه مسايل فرهنگي را  از احتياط. مسئله نپنداريم

چه مرز ميان آنها  اگر. مسايل خلط نكنيم ديگر با

بسيارظريف و پنهان است، اولي انصاف خردمندانه 

به اين جهت . مند دقت روش دومي و ،خواهد مي

آگاهانه  تشخيص مسئله فرهنگي فعاليتي تخصصي و

اي  سليقه به استناد قواعد شخصي، گروهي و. است

مقياس ملي و يا حتي  مسايل فرهنگي را درتوان  نمي

هايي كه  وجود آسيب همچنين با. شناسايي كرد جهاني

اي  فرهنگ ملي ما وجود دارد، مواجهه غيرمسئولانه در

است اگر همه مسايل و وسايل فرهنگي را ناشي از 

چرا كه اين مسايل فرهنگي . نفوذ فرهنگ غرب بدانيم

از . عه مان دارندريشه در ساختار دروني جام" عموما

اين رو شناخت صحيح مسايل و موقعيت فرهنگي مان 

. ها است حل نخستين گام درايجاد راهبردها و ارائه راه

  ) ۱۳۸۲توحيدفام (

دليل  يك سو به ها از رسد كه اين آسيب به نظر مي 

بالفعل فرهنگ سنتي  هاي بالقوه و نشناختن ظرفيت

خوردهاي ايران و ازسوي ديگر بر) مذهبي ملي و(

انفعالي و افراطي با ورود فرهنگ غربي و مدرن به 

اين عوامل باعث شده كه جامعه . كشورمان است

. يك بحران سرگشتگي شود درحال گذار ايران دچار

خاستگاه سنتي خود خارج شده اما  كه جامعه ما از ازير

هنوز به منزل مدرني خود نرسيده است كه محصول 

 باعث بروز امروز گذشته تا اين گم گشتگي از

احمدي . (بحرآنهاي اجتماعي گوناگون شده است

۱۳۸۰ (  

 دليل نقاط مثبت و موارد از سوي ديگر به 

دليل  خود دارد و به سازي كه فرهنگ مدرن با فرصت

عناصرفرهنگ غرب كه به وسيله شرق  برخي از

ميان ) قرب فرهنگي(شده اشتراك نسبي  اسلامي

اين . آمده است ه وجودغرب ب كشورهاي اين منطقه با

هاي  وغربي ريشه هنگي ميان جوامع اسلاميرقرب ف

مدت  از يك سو خاورميانه تا. تاريخي عميق دارد

يونان وروم كه پدران فرهنگ وتمدن  نفوذ درازي زير

؛ و بوده است، شوند محسوب مي غرب نيز كنوني

مسيحيت كه يكي ازاديان ر، ازسوي ديگ

درغرب  ميانه برخاست وخاور از، باشد مي ابراهيمي

به اين دليل است كه به ) ۱۳۷۷نقوي ( .گسترش يافت

مرتضي  بزرگي چون شهيد سروش انديشمند گفته دكتر

تمدن غرب را به طورمطلق رد  فرهنگ و مطهري نيز

كنند بلكه مانند ساير پرچمداران نهضت بازگشت  نمي

به خويشتن ازجمله سيدجمال اسدآبادي، اقبال لاهوري 

عناصري را  ،باطل تفكيك نموده دعبده حق را ازمحم و

 عبدالكريم. پذيرند كه با بينش مكتبي سازگاري دارد، مي

غرب  دربرخورد شرق و«: گويد سروش مي

داشته  سعي كرد موضع يك صافي را) استادمطهري(
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ولي نه يك صافي منفعل بلكه يك صافي فعال . باشد

به د اولاًرس هايي را كه از مغرب زمين مي كه انديشه

و بعد درصورت لزوم خوب  خوبي تجزيه و تحليل كند

جواز ورود  آن قسمتي را بازشناسي نمايد و و بد آن را

آن بخشي را  ما و هاي اسلامي ديشهندهد كه متناسب با ا

بيگانه  وديناً وتاريخاً نادرست بشمارد كه با ما روحاً

   )۱۳۷۷سروش ( .»است

 
  بيان مسئله

 هاي بنيادين و مولفه كي ازعنوان ي  فرهنگ به

لي كطور  به. شود اي محسوب مي زيربنايي هرجامعه

اي به چگونگي فرهنگ  جامعه هر پيشرفت يا پس رفت

 ديگرسنّت و از سوي. گردد مي جاري آن جامعه باز

دل  جاري در رويكرد منشعب و عنوان دو  تجدد به

اگر فرهنگ را  به عبارت ديگر. باشند فرهنگ جامعه مي

نظر بگيريم  محدوده جغرافيايي خاص در يك

اين محدوده جغرافيايي وجود  مسيرهاي موجود كه در

توان همان جريان رويكردهاي سنّتي و  مي دارند را

  . مدرن ناميد

هاي بين دو رويكرد فرهنگي  چالش از نگاه ديگر

عنوان يكي از   هاي مختلف به مدرنيته در عرصه سنت و

ـ  همچون ايرانـ  گرا مسايل اساسي كشورهاي سنت

گذشت  از به خصوص كه امروزه پس ؛بوده است

مشخص  مدرنيته درايران و حدود يك قرن حضور

گذشته شده است  از آن بيشضررهاي  و شدن معايب

 لحاظ مباني اخلاقي و همچنين ايراداتي كه سنت از و

گذشته منطقي به  بيشتر از دارد مدرنيته بر فرهنگي

دليل   سنت به بقاي بر وي ديگراما ازس. رسد نظرمي

 همچنين خدمات انكار آن وهاي  مضرات و محدوديت

جهان گستر شدن اين فرآيند تعارضات  مدرنيته و ناپذير

ضرورت  كند و مي پارادايم را اجتناب ناپذير بين اين دو

هاي بين آنها  واكاوي فرهنگي براي كاهش سطح چالش

هايي كه  فرصت نقاط قوت و برداري از همچنين بهره و

پيش  آورند را بيش از تعامل اين دوپارادايم به وجود مي

اين  لذا مسئله اصلي در. سازد ضروري مي و آشكار

اين است كه بتوان با داشتن يك رويكرد  پژوهش

به سوالات زير ) كمي( مديريتي ابزار و) كيفي(فرهنگي 

  : پاسخ داد

، "SWOT"توان با استفاده از مدل مديريتي چگونه مي )۱

چالش فرهنگي ميان سنّت و مدرنيته را در ايران 

  تعديل كرد؟ 

هاي سنّت و مدرنيته با  اي ميان مولف چه رابطه )۲

  . چالش فرهنگي ميان اين دو پارادايم وجود دارد

  هاي اصلي سنّت و مدرنيته در ايران چيست؟  مولف )۳

درقبال اين دو ) چالشي(چه رويكردهاي متفاوتي  )۴

  م وجود داشته است؟ پاراداي

ها وافزايش  با كاهش كاستي توان چگونه مي )۵

"  اين دورويكرد فرهنگي درقالبهاي  توانمندي

SWOT " به بهترين نحوه ازآنها بهره برد؟  

  

  سنّت به مفهوم عام

كند كه  ها، اعمال يا نهادهايي اشاره مي ايده سنت بر

ه دوران گذشته ب اين از يكسره دوام داشته و بنابر

اند؛ هرچند تعيين دقيق اين كه چه مدت  ميراث رسيده

ا تبديل به سنت شوند، مشكل امورلازم است تا بعضي 

 شود كه به معناي استمرار سنت معمولاً تصور مي. است

يك نسل به نسل  كه از استچيزي   سنت. هاست  نسل

اين حال خط بين سنت  با. بعدي انتقال پيدا كرده است

سنت بايد  ،با وجود اين. تيره است غالباً و سبك روز

درحقيقت . باشد ارتجاع متمايز هم از و ازپيشرفت هم

 مبناي گذشته، و پيشرفت دلالت برحركت روبه جلو بر

براي احياي گذشته  »گردش به عقب«ارتجاع اشاره بر

داري  دوام يا بقا جانب سنت از درحالي كه. دارد

  ) ۱۳۸۷هيود ( .تغيير عدم يعني: كند مي

  هاي آن سنّت درفرهنگ ايراني و مولفه

شايد كمتركشوري با قدمت ايران وجود داشته باشد 

ها، تغييرات استراتژيك و سياسي  دولت آنها و كه دور
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تنوع  ها و به لحاظ مرزهاي جغرافيايي، نوع حكومت

ره آورد اين تحولات . مذاهب را پشت سرگذاشته باشد

انجاميده كه هاي فرهنگي  ويژگي وها  به خلق ارزش

. ايراني شده است به پيدايش تمدن امروزه منجر

 و شرايط زيستي و آب و  تنوع قومي همچنين نبايد از

هاي  بافت هاي متنوع و هوايي كه منجربه خرده فرهنگ

گوناگون مكاني در گستره زماني بوده است غافل 

ها  سلطه حكومت با توجه به قدمت ايران زمين و. شويم

ـ  غني ايراني اره اين ملك، تمدنهاي اد و شيوه

   )۱۳۸۵زيبا كلام ( .حاصل شده است اسلامي

به طور كلي شايد بتوان فرهنگ اصيل و سنتي ايران 

از اي  را با توجه به اين كه سنّت خود مجموعه

و الگوهاي انديشگي ) خود آگاه و ناخودآگاه(ها  ذهنيت

دهنده آداب و رفتارهاي   زمانمند است كه جهت

هاي مشترك در مقاطع  هايي از انسآنها با ويژگي گروه

زير تقسيم ي ، به دو مولفه كلباشد متفاوتي از تاريخ مي

  : كرد

  ؛مذهب يا فرهنگ ديني )الف

  .و ملي فرهنگ قومي )ب

ساز فرهنگ ايراني  تقسيم نموده كه همواره هويت

زمان ورود  البته از )۱۳۸۴چهل تني . (بوده است

به ايران هميشه اين پديده مورد  رمدرنيته در دوره قاجا

هاي بعضاً خصمانه به  نگاه نقدهاي شالوده شكنانه و

به ايجاد يك ويژگي  منجر اين امر خود بوده است كه

 از سنتي ايرانيان در فرهنگ» نقد مدرنيته«جديد به نام 

  . صده پيش تا به حال بوده است

  

  مذهب يا فرهنگ ديني )الف

ز دوران كهن همواره جز كشور ايران و ايرانيان ا

كه آيين يكتاپرستي در  اند معدود كشورهايي بوده

آثار باقي مانده از سلاطين و . ميانشان رايج بوده است

ها و  هاي قبل از اسلام در نقوش و كتيبه امپراطوري

همين طور سلسله پادشاهان پس از ورود دين اسلام به 

  . ايران همگي گواه بر اين مدعا هستند

 ايران، فارغ از اهميت درباره مذهب در ائزنكته ح

و   تعاليم اخلاق محوري، اين است كه اديان رسمي

زمان خودشان اولاً، همواره عامل  تثبيت شده در

است؛ به انسجام ايرانيان محسوب شده  وحدت و

خصوص دربسيج كردن ملت درمقابل نيروهاي 

اه ؛ ثانياً، هميشه همر...ها و اهريمني، دشمنان واجنبي

به عبارت ديگر سياست و . اند سياست و حاكميت بوده

هاي مختلف هميشه  ديانت در دوران تثبيت حكومت

باستان  زمان پيامبر رچه د, اند ملازم يكديگر بوده

خود زرتشت، كه موبدان يا به  چه پس از زرتشت، و

 يا اگر شخص پادشاه نيز اند و سلطنت كرده  رسمي طور

اصلي قدرت شاهنشاهي خود را موبد نبوده اما نيروي 

دوره  هر به طوري كه در. از وجه مذهبي داشته است

اين  دانسته و شاهنشاه خود را نماينده برحق خدا مي

كالبد شاهان  اعتقاد وجود داشته كه روح اهورايي در

تثبيت آن  مورد اسلام نيز پس از در. جاي گرفته است

مند هاي قدرت دوره صفويه هميشه يكي از ستون در

) صفويه، افشاريه، زنديه، قاجاريه( هاي مختلف سلطنت

حاكمان وقت هميشه نسبت به دين و  بوده است و

سعي  دوران پهلوي نيز حتي در. مذهب ارادت داشتند

صورت ظاهري و تصنعي   اين بود كه اين ارادت به بر

التزام دين و حكومت در ايران  هايي از نمونه. حفظ شود

به  توان در وصيت نامه اردشير را مي قبل از ورود اسلام

مشاهده كرد؛ آن جا كه به وي توصيه  پسرش شاپور

برادراند كه يكي  و ملك دون بدان كه دي«: كنند مي

ديگري نتوان بود، چون دين اساس پادشاهي است و  بي

ندادند،  اساس قرار چه بر دين، هر  پادشاهي حامي

معدوم ]نيز[ آن چه نگاه دارند شود و معدوم مي

: نويسد مي احسان يارشاطر) ۱۳۷۵ آذرپي( ...شود مي

منشأ  همتايان هخامنشي خود پادشاهان اشكاني، همانند«

حسن نيت شهروندان  نه رضايت و اقتدار پادشاهي را
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به تعبيري  شمردند و اراده يزدان مي بلكه موهبت و

يارشاطر ( .»دانستند را نماينده او درزمين مي خود

د طباطبايي دركتاب زوال انديشه سيد جوا) ۱۳۷۸

همين  سياسي در ايران به نقل از اخلاق محسني نيز

 پس درجه پادشاهي به«: كند كه تكرار مي محتوا را

 مرتبه نبوت است، چه نبي، واضع شريعت است و

  ) ۱۳۷۳ي طباطباي( .»حافظ قرآن و  پادشاه، حامي

  

  و ملي  فرهنگ قومي )ب

موقعيت  هوايي و آب ودليل شرايط   ايران به كشور

 طول تاريخ محل عبور اقوام و همواره در استراتژيك آن

هاي متنوع بوده  شكوفايي فرهنگ ايلات مختلف و

عنوان پل   ايران به از» رنه گروسه«است تا جايي كه 

حاصل اين . ارتباطي شرق و غرب ياد كرده است

 مراودات گرد آمدن مردماني با خصوصيات فرهنگي و

به همين دليل است كه . نوع بوده استزيستي مت

 خاورشناسان ايران را خاستگاه تنوع و بسياري از

 سازي و هاي فرهيخته اما ويژگي. اند چندگانگي دانسته

رانيان يمهم منش ملي ا عنصر عنوان دو  پذيري به انطباق

هاي  داده است كه بتوانند فرهنگ به آنان اين امكان را

دروني  مين را هضم ومهاجم به اين سرز و مهاجر

متناسب با فرهنگ  به اقتضاي شرايط و نموده و آن را

ماهيتي ايراني  بو و خود درآورده و به آن رنگ و

 همين روي است كه نظام فرهنگي و از. ببخشند

 يگانگي و عين وحدت و در اجتماعي كشور ساختار

قالب يكي اجتماع  پيوند ارگانيكي در برخورداري از

تنوع دروني خود  و توانسته است تكثر ارپايد و فراگير

بالندگي  با پويايي وها  طول قرن در را حفظ كرده و

كرد، لر، ترك، بلوچ  هاي قومي حضورگروه. يابد استمرار

جمله زرتشتيان،  از به همراه معتقدان به اديان ديگر... و

صدها ايل و قبيله شامل بختياري، شاهسون،  ها، و ارمني

هويت  عظيم فرهنگ و چتر زير همه دركه ... قشقايي و

زيستي مسالمت جويانه دارند، مويد  ،ملي ايراني

وحدت كثرت گونه اجتماع ملي سرزمين ايران است 

  فرهنگي اقوام يا به عبارت ديگر تنوع قومي وحضور

. طول تاريخ ايران وجود داشته است مختلف همواره در

  )۱۳۸۵صالحي اميري (

  

  تي در ايرانفرهنگ سنّ :)١(نمودار 

  
  

  هاي اصلي آن  مدرنيته و مولفه

 لاتين ازكلمه modernityاصطلاح مدرنيته 

modernus قيد  از وmodo  به «و » امروز«به معناي

نخستين  modernusمفهوم . مشتق شده است» تازگي

از » حال«قرن پنجم ميلادي براي تفكيك زمان  مرتبه در

 ميان آيين و مايزبراي ت نيز پيش تر. ابداع شد» گذشته«

دوران روم باستان بود كه  و حكومت مسيحيت با كفر

 اي كه ما امروز تفكيك به حتم با مدرنيته و اين تمايز

 .كنيم متفاوت است پژوهش مي درباره آن بحث و

صورتي معنا  تجدد تنها در مدرن، نو و) ۱۳۸۲تورن (

دهنده   نشان و گيرد مقابل سنت قرار كند كه در پيدا مي

نگرد،  سنت به گذشته مي اگر. سنت است دايي ازج

 .به آينده دوخته است مدرنيته ظاهرا نگاهش را

درواقع مدرنيته جنبش اعتراضي به ) ۱۳۸۶كيويستو (

 كه در. غرب بود در) سنت(جريان كلاسيك مرسوم 

اعتقادي، نگاه به انسان،  ها ازجمله مذهبي و همه زمينه

 علمي، ادبي و سايلفلسفي، م شناختي و مسايل جامعه

هاي  آبراهاميان معتقد است كه جنبش .داد هنري روي

در قرن  و ميلادي آغاز ۱۳و۱۲سده  مدرن آرام آرام از
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به . (ميلادي تثبيت شد ۱۸ و ۱۷تا قرون  و برقرار۱۵

از يك نگاه ) ۱۹۴۰تا  ۱۶۳۰هاي  سال طوردقيق بين

توان گفت اروپا قريب به پانصد سال است كه مدرن  مي

يك سلسله  فرهنگ مدرنيته بر) ۱۳۸۵آبراهاميان ( .دهش

 است كه البته اين اصول در هايي استوار پايه اصول و

هم  اساس بودن براي فرهنگ غرب، هم عرض وو  پايه

ريشه ساير و  سان نيستند، بلكه برخي اصل الاصول

  : كه شامل موارد زير هستند، آيند مي اصول به شمار

  

  ) محوري انسان( اومانيسم )الف

يونان  يا انسان مداري بازگشتي به روم و» اومانيسم«

اين باور بودند كه  باستان بود؛ زيرا انسان مداران بر

دوران  استعدادهاي او در ها و توانمندي منزلت انسان و

قرون  يونان باستان مورد توجه بوده ولي در روم و

 بايد در اين رو از. وسطي ناديده گرفته شده است

جديد به احياي آنها همت گماشت، البته سست فضاي 

برخي  ارزشي مسيحيت و نيز بودن مباني عقيدتي و

فروش  هاي نادرست مسيحي مانند خريد و آموزه

علل زمينه را براي پشت پا زدن به همه  ساير بهشت و

رويگرداني  هايي كه در قرون وسطي حاكم بود و ارزش

تن از روم و الگو گرف رايج مسيحيت و دين حاكم و از

خرد طلايي او، اهميت  يونان باستان كه به انسان و

داد، فراهم ساخت، در تداوم اين حركت است كه  مي

 نفي دين و خدا، پذيرش خدا و دين و تفسير جديد از

سرانجام انكار كامل  دين و تعاليم مسيحي، شكاكيت در

 دين الهي و جايگزين كردن آن به دين انسانيت و

 .محوري به جاي خدا محوري مطرح شدپذيرش انسان 

  ) ۱۳۸۰لالاند (

  

  ) عقل محوري(راسيوناليسم  )ب

راسيوناليسم اعتقاد به خودكفايي و استقلال عقل 

انساني در شناخت خود و هستي و سعادت واقعي و 

است كه  درواقع معتقد. دانند راه رسيدن به آن را مي

ر چيزي وجود ندارد كه با سرپنجه قدرت عقلاني بش

در بعد ارزش شناسي، . قابل كشف نباشد

هاي  ها بر اين عقيده هستند كه ارزش راسيوناليست

اخلاقي و حقوقي را بايد با استمرار از عقل بشري 

آنها يونان باستان را دوران خردورزي و . تعيين كرد

. دانند قرون وسطي را دوران حاكميت جهل و خرافه مي

  ) ۱۳۸۲پارسانيا (

  

  ) اباحه گرايي/ آزاد( ليبراليسم )ج

انسان آزاد به دنيا  معتقدند مدعيان ليبراليسم درغرب

آن چه خود  بندي جز قيد و هر بايد از آمده است و

كند، آزاد باشد، اما نهادهاي اساسي  براي خود تعيين مي

 قرون وسطي انسان را اسير كرده و احكام ديني و

يافت هاي در اي ازارزش عنوان مجموعه  اخلاقي را به

 اند، مدعيان آزادي در حاكم كرده او مافوق بر شده از

لازم  هاي الهي و ارزش«عنوان   را به ها غرب اين ارزش

آربلاستر ( .دانستند مردود و ناپذيرفتني مي» الرعايه

 هنجارهايي بودند كه بايد پذيرفته شوند و زيرا) ۱۳۸۳

 به نظر اين امر وجود نداشت، و امكان تغييردادن آنها

گفتند بشر  مينبود، آنها  سازگار  آنان با استقلال آدمي

 و جامعه تجربه كند طبيعت و در بايد آزادي خود را

 اين انسان است و خود برسرنوشت خويش حاكم شود

 كند نه آن كه تكليفي از تعيين مي كه حقوق خويش را

اين ديدگاه انسان حق  تعيين شود، در مافوق براي او

اما انواع آزادي كه ) ۱۳۸۰يويس د( .نه تكليف دارد

عبارتند  برند فرهنگ مدرن از آن نام مير ها د ليبراليست

  :از

مراد از اين آزادي همان آزادي اراده  :آزادي فلسفي

در انجام كارهاي   يعني اين كه آدمي. و اختيار است

به بيان ديگر امكان انجام فعل يا . خود مجبور نيست

نسان فاعل مختار است اين كه ا. ترك آن مراد است

 . مبناي پذيرش انواع ديگر آزادي است
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اين نوع آزادي عبارت است از : آزادي اجتماعي

امكان برخورداري انسان از حقوق طبيعي و فطري 

 . خود، بدون مداخله ديگران

اين آزادي در مسئله بايدها و : آزادي اخلاقي

شود و معناي ارزشي از آن فهميده  نبايدها مطرح مي

بدين معنا كه آيا نيرويي وجود دارد كه بتواند . شود يم

اخلاقاً انسان را ملزم به انجام كاري بكند يا انتخاب 

هاي ارزشي هم اختياري  اخلاق خوب و بد و يا نظام

  ) ۱۳۸۳طاهري (است؟ 

  

  ) گيتي گرايي/ رستار( سكولاريسم )د

 مفروض بنيادين سكولاريسم، انكار وجه قدسي و

ها  و طرح ضرورت مبنا قرار گرفتن روشملكوتي امور 

گذاري بشري و غير قدسي است،  هاي قانون و شيوه

سكولاريسم، جهان را فاقد معناي معنوي و جنبه 

روحاني و قداست آسماني و ارزش متعالي و حقيقت 

كند تا براي هر چيز توجيهي  بيند و سعي مي روحاني مي

نساني و ويژه در قلمرو مناسبات ا  زميني بيابد، به

آراي  هاي حقوقي و گذاري و رويكرد هاي قانون نظام

كه  هستندمعتقد  عدههاي حكومتي، يك  سياسي و مدل

از . همان نگرش حسي و تجربي بايد به كار گرفته شود

اين رو سكولاريسم به لحاظ فلسفي و معرفت شناختي، 

ويژه   ريشه در آبشخور فلسفه مادي جديد غربي به

و تجربي و توجه كردن به اين عالم پوزيتيويست حسي 

 .ماده و چشم بر گرفتن از مراتب ديگر وجود دارد

  ) ۱۳۸۴سروش (

  

  ) مردم سالاري( دموكراسي )ـه

اي عقلاني، تجربه شده، مفيد و  دموكراسي شيوه

» رضايت«مؤثر در زندگي جمعي است كه مبتني براصل 

است و همواره در حوزه رابطه دولت به » اكثريت«و 

به بيان ديگر . شود وص حكومت و ملت مطرح ميخص

آزادي : ترين مباني و اصول دموكراسي عبارتند از عمده

، انتخابات )آزادي بيان، مطبوعات، احزاب و تجمعات(

قانون گذار، اجرايي (گانه  آزاد، قانونيت، تفكيك قوا سه

لذا هر گاه اين اصول در  و. مشاركت و) و قضايي

يك جامعه عملاً وجود داشته حيات سياسي شهروندان 

. توان از موجوديت دموكراسي درآن حرف زد باشد مي

  ) ۱۳۸۲دبيري (

  

  ) علم محوري( سيانتيسم) ي

گيري و تثبيت مفهوم حسي تجربي، و  شكل

پذير علم در انديشه و باور جامعه غربي موجب  آزمون

هاي ديني و  كه پيش از اين به دانش »علم«شد تا لفظ 

شد، از معاني سابق خود به سوي  لاق ميعقلي نيز اط

ترين سطح معرفت بود ـ و  بخشي از دانش كه پايين

صورت  اينك با گسستن از مبادي عقلي و ديني خود به

ـ سكولار و دنيوي تغيير هويت داده است  علمي

انصراف پيدا كند و بدين ترتيب، علم دنيوي و علم 

و با  معاشي كه همه پيوندهاي خود را با علم معاد

هاي متافيزيكي در كنار توهمات و تخيلات قرار  گزاره

و  فاقد هويت علمي » ايدئولوژي«گرفتند كه به نام 

اي شد در  باشند، و علم حلقه پذيري مي آزمون خصلت

هاي ديگري چون فلسفه، دين و  عرض حلقه

پذير   هاي آزمون اگر علم منحصر به گزاره. ايدئولوژي

هاي ارزشي نيز كه همه  گزارهباشد، قضاياي حقوقي و 

هاي ديني و مباني فلسفي  پيوندهاي خود را با سنت

 .داشته باشند توانند صورت علمي قطع نكرده باشند، نمي

 ) ۱۳۸۴سروش (

  

  ) ملي گرايي( ناسيوناليسم )و

ترين عامل ايجاد ناسوناليسم خلاء ايدئولوژيك  مهم

ي چون با رنسانس و تحولات بعد. در غرب بوده است

اي زنده در اروپا  عنوان عقيده آن ديگر مسيحيت به

حضور نداشت و خلاء ايدئولوژيك شديدي در غرب 

ها احساس كردند كه آنان فاقد  غربي. شد احساس مي
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دهنده هستند كه موجب رستاخيز مردم  نيروي جهش

عنوان يك ايدئولوژي،   ناچار ناسيوناليسم را به؛ شوند

لذا اولين عامل . ردندكيش و شبه مذهب به وجود آو

ايجاد ناسيوناليسم، ضعف و شكست مسيحيت و خلاء 

. ناشي از نبودن يك ايدئولوژي مترقي در غرب بود

عامل دوم، بروز و گسترش ناسيوناليسم در غرب، 

در قرن . شرايط سياسي قرن هيجدهم و نوزدهم بود

نوزدهم غربيان مسابقه وحشتناكي براي مستعمره 

ول كشورهاي جهان سوم به راه سازي، غارت و چپا

انداخته بودند با توجه به اين مسئله آنان نيازمند داشتن 

يك پشتوانه ايدئولوژيك بودند كه از يك سو جنايات و 

و  ،توجيه كند »منافع ملي«هايشان را به نام  چپاول گري

اي براي مستعمره نمودن  از سوي ديگر انگيزه

اين انگيزه را  كشورهاي جهان سوم به وجود آورند تا

. به سربازان منتقل كرده، روحيه آنان را تقويت نمايد

ناسيوناليسم مكتبي بود كه با برانگيختن عواطف و 

احساسات شديد ناسيوناليستي در مردم انگيزه لازم را 

سازي كشورها فراهم  براي فداكاري آنان براي مستعمره

  ) ۱۳۸۳اسميت (. كرد مي

عارضات سنّت و رويكردهاي مختلف در قبال ت

  مدرنيته در ايران

  رويكرد نفي سنّت و تقليد مدرنيته)الف

) يتهتقليد مدرن/ نفي سنت(آغاز مرحله رويكرد اول 

را در ايران » پذيري تأييد گرانه كنش«به تعبيري  يا

ايجاد . توان زمان انقلاب مشروطيت دانست مي

و ديگر مؤسسات آموزشي نسلي را كه در » دارالفنون«

فرهنگ و انديشه غربي زندگي كرده بود به بار فضاي 

اينان عوامل و مجراهاي گسترش غرب زدگي در . آورد

برخي عوامل ديگر كه منجر به پيدايش . ايران گرديدند

اي گرديد عبارت بود از  هاي غربي در عده گرايش

رفتند و در  هاي نمايندگان ايران كه به اروپا مي نوشته

. اند گشته اس خيرگي ميمقابل فرهنگ آن ديار احس

مجراي ديگر گسترش دل بستگي به غرب، 

هايي كه اروپاييان و نمايندگان آنان در ايران  سفرنامه

طور ضمني شرايط ايران را با   تهيه كردند و در آن به

اين عوامل . اند هاوضاع اروپا مورد مقايسه قرار داد

اي از ايرانيان را دل بسته غرب ساخت و همين  عده

ست اد بودند كه رهبري سياسي مشروطه را به دافر

غرب زدگي را به كرسي » مشروطه«گرفتند و نام 

هاي سري  اين دسته از غرب زدگان انجمن. نشاندند

غربي «هدف » مشروطه خواهي«تشكيل دادند و به بهانه 

ها  اين غرب زده. جامعه ايران را دنبال كردند» سازي

كننده  ودند نه منعكسها ب هاي غربي كننده برنامه اجرا

آدميت (هاي مسلمان و مردم ايران  عقايد و افكار توده

چون و چراي  و در آخر اين كه پذيرش بي) ۱۳۸۷

ابعاد منجر به ايجاد بحران   فرهنگ مدرن در تمامي

ـ كه هويتي شده و به سرگشتگي و حيرت جامعه ايران 

  . نه مدرن شد و نه سنّتي باقي ماندـ انجاميد

  

  

 هاي اصلي فرهنگ مدرن ويژگي :)٢(ار نمود

  

  

   

  

  

  

ناسيوناليسم

 ليبراليسم

راسيوناليسم سيانتيسم

 سكولاريسم

   اومانيسم
سي  دموكرا

فرهنگ 
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  رويكردپذيرش سنّت محض و نفي مدرنيته )ب

به مدرنيته در » واكنشي انكارگرايانه«اين رويكرد 

مواجهه فرهنگ مدرن با عوامل سنّت شكل گرفته 

دهد كه  به عبارت ديگر، مدرنيته به ما امكان مي. است

ي توانايي ديدن چرا كه سنّت به تنهاي. سنّت را ببينيم

خودش را ندارد و اين امكان است كه تنها مدرنيته به ما 

توصيه سنّت خواهان ترك ) ۱۳۸۶شايگان ( .دهد مي

هاي سنّت  هاي مدرنيته و بازگشت به ارزش ارزش

جنبش «در ابتداي امر رويكرد مدرن ستيزي در . است

 ٢منظور رهايي از اليناسيون  به» بازگشت به خويشتن

وامع شرقي به خصوص ايران از فرآيند فرهنگي ج

غرب زدگي مطرح شد كه از سردمداران آن  شده اپيدمي

توان به سيد جمال الدين اسدآبادي  در جهان اسلام مي

، استاد مطهري و )ره(خميني  و در ايران معاصر به امام

اين جنبش در ابتداي كار . دكتر علي شريعتي اشاره كرد

رسيد اما رفته  ه نظر ميخود هم منطقي و هم ضروري ب

تئوري «رفته به حالت افراطي گري گرويد به طوري كه 

سرلوحه طرفداران سنّت قرار گرفت و تا به » توطئه

داريوش شايگان نيز ) ۱۳۷۷نقوي ( .امروز نيز ادامه دارد

هجري  ۵۰و اوايل دهه  ۱۳۴۰معتقد است كه در دهه 

. دشمسي بود كه بحث هويت طلبي در ايران مطرح ش

محمد . هاي ديگر رواج داشت قبل از آن ايدئولوژي

. دهد اركون به خوبي اين سير تاريخي را توضيح مي

از انتهاي قرن نوزدهم جهان اسلام متوجه : گويد وي مي

شود كه از كشورهاي اروپايي عقب افتاده است و  مي

بنابراين براي جبران تأخّر و جمود تاريخي به تكاپو 

از اروپا  ۴۰هم اواخر دهه   يان سومياما جر... افتد مي

شروع شد كه جريان هويت طلبي در ايران و كشورهاي 

 ٣اين موج جريان ضد فرهنگ. همسايه، تأثير گذاشت

بود كه به شدت خصلت ضد علم و ضد تكنولوژي 

. باز گردد هاي قديمي خواست به سنت داشت و مي

ادامه همين جريان است كه در دهه  New ageجريان 

تأثير زيادي روي روشنفكران ايراني  ۵۰و اوايل  ۴۰

داشت و راه را براي بروز افكار هويت طلبانه هموار 

  ) ۱۳۸۶شايگان ( .كرد

اگر چه برخي از نظريه پردازان منتقد به فرهنگ 

بازگشت به «مدرنيته و تقليد صرف از آن در جنبش 

توان به گروه ديگري از  معرفي شدند اما مي» خويشتن

گرايي فرهنگ مدرنيته انتقاد وارد   ه به جهانآنها ك

  . كنند نيز اشاره كرد مي

گويد، انديشيدن درباره  به طور مثال ادوارد سعيد مي

اي درباره  تعامل و تبادل فرهنگي خود حامل انديشه

سلطه و تمهيدات زور مدارانه است كه براساس منطق 

 Eller) .باشد برد، مي بازد و ديگري مي آن كسي مي

1999)   
عوامل متعددي در ايجاد رويكردپذيرش سنّت و 

اسطوره برتري غرب يا : نفي مدرنيته وجود دارد مانند

، استعمار يا امپرياليسم، سرمايه داري به شيوه »پرستيژ«

  . غربي يا كاپيتاليسم، استبداد داخلي

  

  رويكرد تعامل فرهنگي مديريت محور) ج

اول، آن كه : شدبا پايه عوامل زير مي اين رويكرد بر

توان و نبايد از رويكرد مدرني فاصله گرفت چرا  نمي

كه مدرنيته دستآورد جامعه بشري و متعلق به همگان 

تواند  عنوان يك كشور توسعه خواه نمي است و ايران به

نياز از اين تجربه بداند و لذا راهي جز  خود را بي

پذيرش هنجارهاي مدرن و نو كردن اقتصاد، تكنولوژي، 

ساز فرهنگي  سياست، علم و مناسبات اجتماعي كه زمينه

دوم، ) ۱۳۸۲علمداري ( ؛پويا و پاينده است، ندارد

فرهنگ و اجتماع و صنعت غربي هرچند در يك 

هايي از اين مجموعه  گنجد، بخش مجموعه فلسفي مي

قابل گزينش است بدون اين كه فرد تحت تأثير عناصر 

تر،  طور واضح ، بهقرار گيرد ديگر اين فلسفه عمومي

فرهنگ غرب يك قالب نيست كه بايد كل آن را 

چون بخشي از آن چه  ،هيچ جزئي از آن راپذيرفت يا 

در غرب صورت گرفته، تجربيات عقلي انساني است 

امعه ديگري هم كه علاقمند به پيشرفت، جكه هر 
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تكامل و رشد باشد، به دلايل منطقي و انساني نيازمند 

براي مثال تشكل، . را به كار گيرداست همان عناصر 

گرايي، انسجام اجتماعي و امثال  سازماندهي، نظم، قانون

دليل   توان به سوم، نمي) ۱۳۸۴ سريع القلم( ؛آن

رفتارهاي استعمارگرايانه كه همراه فرهنگ مدرن در 

آوردهاي فرهنگ مدرن  گذشته وارد ايران شد كل دست

ي ديگر جوامع حاصل ها بلكه برا را نه تنها براي ايراني

شده را زير سوال برد، اگر چه كشورهاي استعمارگر 

هنوز هم از ابزارهاي فرهنگ مدرن براي پيشبرد اهداف 

برند، اما ما نيز هم در  استثماري خودشان بهره مي

پذيري خودمان را  گذشته اسباب مستعمره شدن و ضربه

كه در حال حاضر نسبت به اين  فراهم كرديم و هم اين

ونه رفتارها و عملكردها داراي شناخت و تجربه گ

دليل استفاده نادرست  شود ابزار را به ايم و لذا نمي شده

چهارم،  ؛در گذشته، براي هميشه ناديده گرفت ابزارگر

سازي شده سنّتي نه تنها در  ايجاد يك جامعه همانند

دليل  صورت كامل به هيچ كجاي جهان معاصر به

وع ذائقه و سليقه، ابزارهاي دسترسي به اطلاعات، تن

مانند سفرهاي (و غير مادي ) ها مانند رسانه(مادي 

پذير نيست، بلكه  امكان) خارج از كشور افراد جامعه

باشد و اساساً همگان  اين امر به نفع حاكميت نيز نمي

حاكميت وقت، گروه نخبگان و متخصصان دانشگاهي (

تيجه به اين ن) و روشنفكران به همراه عامه مردم

اي از  اند كه اين رويكرد به نفع هيچ گروه و طبقه رسيده

توان در  و البته نتايج حاصل از آن را مي(جامعه نيست 

و لذا بايد ) جامعه كنوني خودمان به كرات مشاهده كرد

 و غير رسمي  اقشار و نهادهاي رسمي  از پتانسيل تمامي

ريزي شده  صورت هدفمند و برنامه  كشور به 

تعامل (بنابراين رويكرد سوم . ژيك استفاده كرداسترات

 ٤با استفاده از مدل پلوراليسم) فرهنگي مديريت محور

نگاهي اخلاق  فرهنگ ايراني و فرهنگي با تأكيد بر

گر در قالب فرآيند مديريتي  محور، منطقي و محاسبه

تواند تا حدودي چالش فرهنگي بين دو پارادايم  مي

ايران تعديل نمايد؛ كه  در فرهنگي سنّت و مدرنيته را

 تحليليمديريتي مدل  ابزار تواند از در اين راه مي

»SWOT«  ،همان طوركه دراين پژوهش بيان خواهد شد

  . استفاده نمايد

  

  »SWOT«پارادايم سنّت ايراني در الگوي مديريتي 

هاي خرد و جزئي عوامل سنّت در  برخي از ويژگي

به شكل  »SWOT«ايران را بر اساس الگوي مديريتي 

  بندي كرد؛  توان طبقه زير مي

  

  نقاط قوت ) الف

هاي مشترك ملي، تاريخي  وجود عناصر و مؤلفه )۱

تواند  و هويتي با كليه اقوام از جمله عواملي است كه مي

بديلي ايفا   گيري هويت جمعي ايراني نقش بي در شكل

اقوام تحت نام مليت   تاريخ مشترك تمامي. نمايد

بان پارسي كه در عمق تمام اقوام ريشه ايراني، ز

هاي  عنوان دين مشترك، اسطوره  دوانيده، اسلام به

هاي ملي مشترك و  مشترك و قهرمانان و شخصيت

دهنده   بالاخره هويت ايراني از جمله عناصر پيوند

هستند كه وحدت فرهنگي را در عين تعدد انواع آن 

عناصر ممكن و روند واگرايي را در مواجهه با اين 

دهنده و از نظر ارزشي ارزشمند با مشكل رو به   پيوند

  . سازد رو مي

هاي سياسي و فرهنگي كه از  وجود شخصيت )۲

پايگاه اجتماعي مناسب و از مقبوليت و مشروعيت 

توانند از عوامل مهم و نقاط  مي ،كافي برخوردار باشند

بخشي و همبستگي فرهنگي ما  قوت در زمينه انسجام

ها ضمن اين كه روند  جود اين شخصتيو. باشند

تواند  نمايد، مي واگرايي را تا حد زيادي مسدود مي

هاي معاند و قوميت گرا را نيز  روند همگرايي با گروه

 ) ۱۳۸۴صالحي اميري . (محدود نمايد

عنوان كشور و تمدني بزرگ و تاريخي  ايران به )۳

داراي موقعيت ژئوپولتيك بسيار خوب، از لحاظ 
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هاي مادي ثروتمند و غني، داراي اكولوژي متنوع  تقابلي

هاي  و جذاب، برخوردار از فرهنگ غني و اسطوره

از ... و  هاي قومي بزرگ و محترم در ميان خرده فرهنگ

آن چنان قابليت و هويت برخوردار است كه در 

ـ سياسي صورت برخورداري از اقتدار و نظم اجتماعي 

وحدت هر چه بيشتر اين  ها براي ايجاد راه كافي، تمامي

را  پتانسيل قوي در راستاي تمايلات تجزيه طلبانه قومي 

اين حقيقت در طول تاريخ به عينه خود . كند مسدود مي

را نشان داده است، كما اينكه هيچ گاه، حداقل در يك 

صد سال اخير، شاهد حمايت اجتماعي از تمايلات 

قابليت براي  اين بزرگترين. ايم نبوده تجزيه طلبانه قومي

هاي  نظام است كه با استفاده و به فعل درآوردن قابليت

ـ اسلامي خود بر شدت تمايلات ملي و ايراني 

افزايد، چرا كه اين نقطه قوت در فرهنگ ايراني  بي 

  . هست كه ايراني باشد و ايراني بماند

هاي مناسب اقتصادي در  ها و زمينه وجود قابليت )۴

و ملي از نقاط قوت مناسب   هر يك از مناطق قومي

. جذب امكانات، توان و نيروي انساني هر منطقه است

هاي نسبي هر  استفاده از اين امكانات با توجه به مزيت

منطقه ضمن آن كه به رشد و توسعه ملي ياري 

ـ تواند در افزايش وابستگي اقتصادي  رساند، مي مي

از ناشي ) ارگانيك(اي و همبستگي  اجتماعي بين منطقه

  ) ۱۳۸۵صالحي اميري . (اين عوامل مؤثر باشد

  

  فرصت ها )ب

ويژه  هاي سياسي به بن بست تئوريك گروه )۱

هاي مناسبي است كه  هاي قوم گرا از جمله فرصت گروه

برداري  توان از آن در جهت تقويت هويت ملي بهره مي

البته اين مهم با طراحي مكانيزم دقيقي ميسر است . كرد

تواند اين فرصت را  ه برخي از اصول ميتوجهي ب كه بي

  . تبديل به يك تهديد نمايد

هاي موجود در  ها و كاستي ها، ضعف نابساماني )۲

ريشه در آن سكني  كشورهاي هم جوار كه اقوام هم

هاي بسيار مناسبي است كه نه  دارند، از جمله فرصت

كند، بلكه استفاده  گرايي را محدود مي  تنها روند قوم

مناسب از آن در افزايش سطح اميدواري مردم و تقويت 

  . ر استهاي ملي بسيار مؤث پيوند

هاي متعدد از  ايجاد بسترهاي مشاركتي درعرصه )۳

هاي مناسبي است كه با ايجاد ذهنيت  جمله فرصت

تواند در برانگيختن حس تعهد  مي مثبت در مناطق قومي

. مردم، ايجاد انگيزه و افزايش اميد به آينده مؤثر افتد

هاي مشاركت مردم به بيگانگي سياسي  مسدود بودن راه

ترين عوامل  اي بودن كه از مهم شيهو احساس حا

. شود ـ سياسي است، منتهي ميگسست اجتماعي 

سوابق چند سال اخير گوياي آن است كه مردم در 

اي براي  مناطق قوم نشين از آمادگي قابل ملاحظه

... هاي فرهنگي، سياسي و مشاركت در عرصه

تواند مخاطرات،  توجهي به اين امر مي برخوردارند، بي

صالحي ( .هايي را در پي داشته باشد و آسيب هديداتت

  ) ۱۳۸۵اميري 

  

  نقاط ضعف  )ج

ها و گسست ميان هويت ملي و  تشديد شكاف )۱

هاي قومي؛ در اين جا فرضيه اساسي آن است كه  هويت

ترين وضعيت از طيف بحراني قرار  اقوام ايراني در نازل

طور مشخص آن چه مايه دغدغه خاطراست،  دارند و به

و به تبع آن   هاي قومي يك سويه خود آگاهيرشد 

به عبارت ديگر،  .تضعيف هويت و وحدت ملي است

مساله اصلي ما نه در بروز يا حتي احتمال بروز 

بلكه در   هاي خشونت آميز و دسته جمعي قومي حركت

آن چه در . ايجاد و تشديد بحران هويت ملي است

ي شرايط فعلي كشور ما حائز اهميت است، ضعف جد

گيري  در وفاق، وحدت، و همبستگي ملي و عدم شكل

هاي  روند رو به رشد هويت. هويت ملي يكپارچه است

هاي خاص گرايانه را علاوه بر  و محلي و گرايش  قومي

ها  گيري درخواست بايد در ايجاد پي  رشد آگاهي قومي
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هاي كاملاً  ويژه درخواست فرصت و مطالبات جديد به

آموزش، منابع اقتصادي، تسهيلات برابر در دسترسي به 

فرهنگي و نهادهاي سياسي به موازات حذف تبعيض 

. مبتني بر قوميت، نژاد و فرهنگ يا مذهب ملاحظه كرد

هاي جديد مبني  تواند به ايجاد درخواست اين روند مي

مندي  بر حق حمايت ويژه، برخورداري از منابع و بهره

سياست (هر چه بيشتر از سرمايه و بودجه حكومت 

 ).منظور تقويت اقوام، منجر شود تبعيض مثبت، به

توان گفت سطح هويت  بنابراين مي) ۱۳۷۸ابوطالبي (

در جامعه ايران بسيار ) و به تبع آن هويت ملي(جمعي 

نازل، كوچك و خاص گرايانه است و هويت جمعي 

) و به طريق اولي در بين اقوام(عام در سطح كشور 

ها و هنجارهاي  پايبند ارزشافراد . بسيار ضعيف است

خود هستند و در زندگي  خاص گرايانه فاميلي و قومي

هاي روزمره مصالح و منافع عام در سطح  و فعاليت

ـ از جمله مصالح و منافع ملي ـ ترجيح جامعه 

دهنده   و اين همه نشان) ۱۳۷۴ علي زاده. (دهند مي

همچنين ثابت . ضعف جدي هويت ملي در ايران است

ت كه ميزان وفاق اجتماعي در ارتباط جدي با شده اس

بنابراين اقوام ايراني وجود . مساله اقوام بوده است

و از نظر هويت ملي ) ۱۳۷۶بيات (خارجي دارند 

و اين بحران هويت در ) ۱۳۸۰بشريه (اند  ضعيف

  ) ۱۳۷۲جلالي پور ( .شرايط مختلف نمود يافته است

ب موج هاي قومي رشد آگاهي و خودآگاهي )۲

پيدايش تقاضاها و مطالبات جديد سياسي، فرهنگي، 

روند كند و . شده است اجتماعي و اقتصادي قومي

انقباضي پاسخ گويي به تقاضاها سبب انباشت مطالب و 

پاسخ ماندن آنان گرديده كه موجب تقويت احساس  بي

نسبت به  گيري پيشداوري قومي تبعيض و شكل

سي را به حكومت شده است كه كاهش مشروطيت سيا

كه در صورت ادامه اين روند به . دنبال داشته است

  . منجر خواهد شد» بحران مشروعيت«

عقب ماندگي و توسعه نامتعادل مناطق مركزي و  )۳

هاي مساعد موقعيتي و  امكان استفاده از زمينه  قومي

اي را در برداشته كه خود  منابع انساني مناطق حاشيه

 ايي شده است ه باعث بروز تهديدات و آسيب

  

  تهديدات )د

ـ مذهبي  هاي فرهنگي قومي تشكيل حوزه )۱

هاي برون  در مناطق مرزي با عقبه) هاي فرهنگي گسل(

  مرزي و خارج از نظارت و كنترل نظام؛

تقويت و تشديد فاصله اجتماعي ميان اقوام و  )۲

با نظام اجتماعي كشور كه  هاي قومي خرده فرهنگ

هاي  اجتماعي در گروه حاصل آن پيدايش بيگانگي

  ؛است قومي

به وجود آمدن بيگانگي سياسي و ايجاد فاصله  )۳

ميان اقوام و نظام سياسي كه به كاهش مشاركت آنان در 

: هاي مختلف سياسي و اجتماعي از قبيل عرصه

هايي كه نياز  ها و عرصه ها، راهپيمايي انتخابات، ميتينگ

اهد شد به حضور و نمايش قدرت ملي است، منجر خو

بحران «كه تشديد اين روند و تداوم آن به بروز و ظهور 

  ؛خواهد انجاميد» مشاركت سياسي

كه موجب  افزايش نرخ بيكاري در مناطق قومي )۴

ها و آسيب  و ناهنجاري  هاي قومي رشد نارضايتي

صالحي اميري ( ؛اجتماعي در اين مناطق شده است

۱۳۸۵ (  

از ) نه همه موارد(هايي  موارد گفته شده قطعاً نمونه

تواند باشد  ها و تهديداتي مي نقاط قوت، ضعف، فرصت

طور كلي پيرامون  كه پيرامون فرهنگ سنّتي ايران و به

مان  نظام فرهنگي، سياسي، اقتصادي و اجتماعي جامعه

  . وجود دارد

 
در  »SWOT«پارادايم مدرنيته در الگوي مديريتي 

  ايران 
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مدرن درقالب  هاي فرهنگ با قرارگرفتن مؤلفه

»SWOT «شناختي اجمالي اما با رويكردي   توان به مي

  . مديريتي رسيد

  

  نقاط قوت ) الف

هاي فردي و حقوقي باعث رشد و  وجود آزادي )۱

شود، همچنين در كشور ما منجر به  تكامل بشري مي

هاي گوناگون  شناخت اعتقادي نه تقليدي در عرصه

ساز ايمان  لذا زمينهگردد،  مي  علمي فرهنگي، اجتماعي و

 . شود مان مي پروري و بسط خدا باوري در جامعه

نهادينه شدن قالب دموكراسي در آزادي بيان،  )۲

مطبوعات، احزاب، تجمعات، انتخابات آزاد، 

پذيري آگاهي سياسي  ، مشاركت مدني، باورمندي قانون

در ميان مردم، پذيرش جامعه مدني و حقوق شهروندي 

. هر حكومت در دراز مدت است از الزامات دوام

اين موارد به شكل صحيح و كاربردي منجر به  اقتباس

شود كه نهايتاً  مند در جامعه مي ايجاد ساختارهاي نظام

به گسترش برابري و برادري مد نظر جامعه ديني كشور 

انجامد، اگرچه سوء استفاده ابزاري از دموكراسي  ما مي

معه ايران و افراد تواند تهديدي جدي براي جا نيز مي

هاي اعتقادي و كاربردي  جامعه آن تلقي شود و آسيب

فراواني به پيكره فرهنگ، سياست، اقتصاد و اجتماع 

  ) ۱۳۸۴سريع القلم . (وارد سازد

پذيرش مردم سالاري ديني نيز خود تأكيدي در  )۳

  جهت پذيرش وجوهي از دموكراسي مدرن است

شهروندان  در يك حكومت دموكراتيك، نه تنها. ۴

 را صورت شخصي خود  حقوقي دارند بلكه به حق و

 كنند تا بتوانند از هاي اجتماعي مي موظف به مشاركت

هايي  اين امر به ارزش. هايشان دفاع كنند آزادي حقوق و

مدارا، دستيابي به  چون تحمل مخالف، همكاري و

 انجامد و انسجام ملي كشورمان مي وفاق و وحدت و

 قابليتهاييب اطمينان، امنيت، افزايش ازسوي ديگر، ضر

هاي  عرصه در فردي و جمعي و راندمان اجتماعي را

در كشور را ... ـ فرهنگي، سياسي، مذهبي و علمي

 ) ۱۳۸۴صالحي اميري . (سازد فراهم مي

  

  نقاط ضعف ) ب

مدعيان انسان مداري در فرهنگ مدرن غربي به  )۱

اني جاي ارج نهادن به مقام انسان، وي را قرب

هاي خود در جهت تأمين منافع خويش كردند،  خواسته

هاي نازيسم، فاشيسم و امثال آن  ايجاد ايدئولوژي

طاهري ( .هاي بارز اين اشكال عمده هستند نمونه

۱۳۸۳ (  

اين كه در زمينه آزادي انسان در فرهنگ مدرن  )۲

شود كه انسان تا جايي آزاد است كه به  مطرح مي

سازي و كوچك  نوعي محدود ديگري صدمه نزند، خود

زيرا ملاك آزادي براي آنها . كردن مقام انسان است

تزاحم ميان افراد است؛ در صورتي كه حيات انساني 

ارزش والاتري دارد و لذا معيار بايد مربوط به تعالي 

به عبارت ديگر، هر چيزي كه سد راه كمال . انسان باشد

عنوان   بهانسان باشد و مانع رستگاري وي گردد بايد 

كياپاشا ( .مندي انسان لحاظ شود موانع اصلي سعادت

۱۳۸۶(  

سكولاريسم جهان را فاقد معناي معنوي و جنبه  )۳

كند تا براي  داند و سعي مي روحاني و ارزش متعالي مي

كه  يهر پديده توجيهي زميني بيابد، اما قطعاً در مواقع

ه داند ب پاسخي براي توجيه قداست و حقيقت الهي نمي

  . رسد بن بست مي

سكولاريسم تنها يك بعد از انسان را در نظر  )۴

گيرد؛ در صورتي كه انسان هم بعد مادي دارد و هم  مي

توجه به بعد مادي انسان، او را از ديگر وجوه . معنوي

سازد، در اين جاست كه  خودش غافل و ناتوان مي

انسان با يك بحران دروني در شناخت فلسفه وجودي 

 ) ۱۳۸۳طاهري . (شود جهه ميخود موا

در فرهنگ مدرن انسان موجودي كاملاً آزاد و  )۵

شود كه در شناخت سعادت  مستقل در نظر گرفته مي
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واقعي خويش و راه رسيدن به آن خود كفاست، 

زند و موجودي خود  سرنوشت خود را خودش رقم مي

مختار، داراي قدرت مطلق و وانهاده به خويشتن است 

بيرون از خواست (تكليف و الزام بيروني  و از هر گونه

مطلقاً آزاد است و تنها به داشتن حقوق ) و تصميم خود

كند؛ حال آن كه انسان تحت تدبير و  خويش بسنده مي

قرار دارد و براي رسيدن ) خدا(سيطره قدرت ماورايي 

به سعادت خويش داراي حقوق به همراه تكاليفي است 

ه پيامبران در اختيار او كه از سوي خدا متعال به وسيل

خدايي كردن انسان به منزلت نوعي . شود نهاده مي

چرا كه ابعاد متعالي و . باشد سازي وي مي محدود

گرايي محدود و مسدود   خدايي انسان در مسير مادي

 )۱۳۸۶كياپاشا . (شود مي

دليل مباني عقيدتي و  مذهب در مسيحيت به )۶

ت مسيحي مانند هاي نادرس و نيز برخي آموزه يارزش

خريد و فروش بهشت و امثالهم در فرهنگ مدرن نقطه 

شود كه غريبان به همين دليل سعي  ضعف محسوب مي

در حذف و طرد آن در امور داخلي و شيوه زندگي 

حال آن كه در ) ۱۳۷۹مجتهدشبستري ( خود كردند

هاي قدرتمند و  سنت ايراني مذهب همواره يكي از پايه

باشد و لذا  مي  اسلاميـ ايراني دهنده فرهنگ  تشكيل

حذف آن به گواه تاريخ نه به صلاح است و نه 

   )۱۳۸۴چهل تني ( .پذير امكان

در كشورهايي كه در دوران پيشامدرن به وجود  )۷

عنوان يكي از عوامل انسجام و  گرايي به  اند ملي آمده

همبستگي در كنار اعتقادات مذهبي است، در صورتي 

اكثر (ه پس از رنسانس ايجاد شدند كه در كشورهايي ك

و به لحاظ مذهبي انسجام قوي ) كشورهاي غربي

شان محدود است  ندارند و يا كاركردهاي مذهب

ترين ويژگي وحدت در آن جامعه به  ناسيوناليسم مهم

رود، حال آن كه در نظر گرفتن ناسيوناليسم  شمار مي

اد به تنهايي، در كشور ما به معناي ناديده گرفتن ابع

 ـ  ديگر انسجام بخشي هويت و فرهنگ ملي

  )۱۳۸۵صالحي اميري . (شود كشورمان تلقي مي اسلامي

 
  ها  فرصت) ج

هاي مختلف  در زمينه  هاي علمي پيشرفت )۱

تكنولوژي و دست آوردهاي روز افزون جديد بشري و 

تواند به ايجاد  استفاده از ابزار عقل و منطق مي

سعه و آباداني و ترقي هايي سودمند در راه تو فرصت

هاي مختلف سياسي، اجتماعي،  بيشتر كشومان در عرصه

علم محوري و عقل باوري . فرهنگي و اقتصادي باشد

ابزارهاي بسيار مفيد و سودمندي براي كل جوامع از 

  ) ۱۳۷۷نقوي . (جمله ايران هستند

هاي توسعه و پيشرفت هر  يكي از مولفه )۲

گ آن جامعه است چرا اي علم محور بودن فرهن جامعه

است، يعني اين كه  كه در فرهنگ علمي، استنباط علمي

شخص توانايي داشته باشد كه از مجموعه محفوظات 

كه به طرف و  ـ عقلي خود استفاده كند؛ هنگاميذهني 

كند، قدرت  در مسير شناخت يك پديده حركت مي

عقل داشته باشد، قدرت اضافه كردن به تفكر و ت

اين  استنباط علمي. خود را داشته باشد معلومات موجود

دهد كه با مقايسه  فرصت را در اختيار فرد قرار مي

ها  مشاهدات و معلومات موجود در ذهن خود به تلقي

  .هاي جديد برسد و استنباط

هاي فكري كه شامل آزادي در پذيرش  آزادي )۳

عقيده، نشر عقيده و آزادي قلم و مطبوعات است 

اي رشد و پويندگي جامعه مان تواند فرصتي بر مي

باشد، زيرا با ايجاد حق انتخاب براي مردم هم قدرت 

دهد و هم آن كه آنها را به تعقل  گيري به آنها مي تصميم

ارائه . دارد منظور انتخاب راه خويش وا مي و تفكر به

هاي از قبل تهيه شدة لازم الاجرا، نوآوري و  نسخه

ورطه نابودي خلاقيت و شناخت عميق فردي را به 

  ) ۱۳۸۴سريع القلم . (كشاند مي

هاي شخصي شامل حق حيات،  وجود آزادي )۴

حق دفاع، آزادي در مسايلي مانند مالكيت، انتخاب 
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مشي سياسي به لحاظ دخالت در امور سياسي و به  خط

 تعبير ديگر دخالت و حاكميت برسرنوشت خود، جامعه

هر گونه  دارد و از را به پويايي و تحرك وا مي ي ما

شود  اين فرصت باعث مي. كند رها ميانجماد و مردگي 

هاي صرف در زمينه  كه ايرانيان از مصرف كننده

تبديل به توليد ... سياسي، فرهنگي، اجتماعي و

  . هاي انديشه باشند كننده

 با آزادي تحقق پيدا خلاقيت و ابتكار آدمي )۵

ش كند، زيرا در يك فضاي آزاد است كه علم و دان يم

  ) ۱۳۸۲علمداري . (كند رشد پيدا مي

  

  تهديدات ) د

عدم اعتقاد به موجودي برتر از انسان و همچنين  )۱

عدم باور به ثبت و ضبط اعمال انساني و به نوعي انكار 

توحيد و معاد كه در سكولاريزه كردن جامعه توسط 

 افتد اين تهديد را بخشي از فرهنگ مدرن اتفاق مي

ان مجاز به انجام هر رفتاري ولو كند كه انس ايجاد مي

نهاي ديگر و ساير موجودات اسوء استفاده از انس

زيرا كه معيار خوبي و بدي وي تنها بعد مادي . باشد مي

توان در عراق و  آن را مي هايي از نمونه. (و دنيوي است

  ) افغانستان كنوني مشاهده كرد

و نفي يا ترديد ) وحي(انكار معرفت فرا عقلي  )۲

بعادي از هستي كه فراتر از افق ادراك عقلي انسان در ا

ن، درباشد تهديدي است جوي از سوي فرهنگ م مي

چرا كه انسان را از آگاهي و معرفتي كه از شهود و 

در . كند مندي سازد، محروم مي حضور فرا عقلي بهره

) به خصوص مذهب ما(صورتي كه در فرهنگ ما 

هنوز عقل بشري اعتقاد به يك سري موارد ماورايي كه 

. قدرت و توانايي فهم آنها را نداشته، وجود دارد

  )۱۳۸۲پارسانيا (

در فرهنگ مدرن، قرار دادن دين در زمره يك  )۳

ساز آزادي انسان كه به تبع آن به  عامل محدوديت

. هاي والاي انساني انجاميده است گرايي ارزش  نسبي

ي منجر به فروپاشي بسياري از نهادهاي ضروري زندگ

پذيري كانون خانواده، رفتارهاي  بشر از جمله آسيب

. شده است... دون انساني از جمله هم جنس خواهي و

  ) ۱۳۸۳طاهري (

هاي  هاي امپرياليستي درقالب آزادي نفوذ حركت )۴

تبديل آن به تعبيرمقام معظم رهبري به ناتوي  فرهنگي و

بزرگ جامعه ايران  فرهنگي يكي از تهديدات بسيار

كارهاي  گرايي، پرهيز از  مصرف تشديد و بروزاست، 

هاي  تيپ علم، ظهور توليدي حتي درحوزه انديشه و

تعقل به  و پوشش ظاهري بدون تفكر متجدد مابانه در

  . انجامد بن بست رسيدن انديشه و وازدگي فرهنگي مي

به شيوه   ارائه و پذيرش مباحث علمي )۵

ما   عه علميماترياليستي از تهديدات جدي است كه جام

اين امر به معناي بدبيني . اندازد تواند به مخاطره بي را مي

و تئوريك نيست بلكه در نظر   هاي علمي به پيشرفت

انتقال علم  سبك سكولاريستي در داشتن انتقال شيوه و

 هاي علمي ايراني كردن پيشرفت سازي و لذا بومي. است

به نظر مان ضروري  جامعه استفاده بهينه در به منظور 

 ) ۱۳۷۷نقوي ( .رسد مي

تواند  هايي مي پذيرش ناسيوناليسم به تن )۶

و حتي نژاد پرستي شود كه طبعات  ٥ساز شوونيسم زمينه

اسميت . (ناپذيري را به همراه خواهد داشت جبران

نسل كشي ارامنه و مسلمانان كوزووا ( )۱۳۸۳

در عرصه داخل نيز اين ) هايي از اين قبيل هستند نمونه

گرايي افراطي در ايران كه اقوام   يده منجر به قومپد

شود و  كنند، مي مختلف از ساليان دور در آن زندگي مي

لذا با شدت گرفتن آن در بعد استقلال طلبي و جدايي 

خواهي جغرافيايي يا تعصبات برتري جويانه هر قوميت 

. كند خاص، وحدت و هويت ملي را دچار مخاطره مي

  ) ۱۳۷۲جلايي پور (

از ) نه تمامي(موارد بيان شده، قرار گرفتن برخي 

كه (هاي فرهنگ مدرن بر اساس اصول اوليه آن  ويژگي

  . باشد مي) ابتداي پژوهش آنها را بررسي كرديم
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  اهداف پژوهش 

. شود ف مختلفي دنبال مياهدادر اين پژوهش 

هدف آرماني پژوهش اين است كه اين پژوهش بتواند 

 منظور كاهش، تعديل و نهايتاً هعنوان يك راهنما ب  به

حل مشخص در تعارضات ميان سنّت و  يافتن يك راه

  . مدرنيته در ايران مورد استفاده قرار گيرد

عبارت است ازاستفاده  هدف كلي پژوهش حاضر

هاي فرهنگي  حل چالش در SWOTازالگوي مديريتي

مدرنيته در ايران، كه البته براي رسيدن به  بين سنت و

  : شود اهداف فرعي زير نيز دنبال مي اين هدف،

بررسي وجود يا عدم وجود رابطه ميان  )۱

هاي فرهنگي سنّت و مدرنيته در ايجاد چالش  مولفه

  ؛فرهنگي ميان اين دو پارادايم

و  SWOTحصول شناخت كامل از الگوي  )۲

هاي فرهنگي  ها و ظرفيت استفاده هرچه بهتر از پتانسيل

با تأكيد بر اين الگوي  سنّت و مدرنيته در ايران

 ؛مديريتي

 و) شناسي واژه( ٦آشنايي كامل ترمينولوژيك )۳

سنّت  پارادايم فرهنگي دو) شناسيوندر( ٧اتيمولوژيك

  ؛و مدرنيته در ايران

بررسي رويكردهاي متفاوتي كه در قبال  )۴

هاي فرهنگي بين سنت ومدرنيته باتوجه به  چالش

وجود داشته ) ايران(وضعيت و شرايط جامعه مان 

   ؛است

ارائه راه كار با استفاده از الگوي مديريتي  )۵

SWOT فرهنگي فرهنگي هاي  منظور تعديل چالش به

  ؛ميان دو پارادايم سنّت ومدرنيته در ايران

  

  چارچوب نظري پژوهش

هاي موجود در تقابل سنّت و  با توجه به چالش

مدرنيته در ايران، و همچنين رويكردهايي كه در قبال 

آنها وجود داشته بيشتر به حساسيت ميان آنها دامن زده 

رويكرد تعامل فرهنگي مديريت  رسد است به نظر مي

تواند چالش فرهنگي ميان سنت و مدرنيته را  مدار مي

گرايي فرهنگي   در ايران تعديل نمايد و با رهيافت كثرت

ساز هر دو پارادايم به  مشتمل بر نقاط قوت و فرصت

هي مديريتي در جهت رشد و توسعه هر همراه سازماند

  . چه بيشتر كشور حركت كرد

تواند  مي SWOTبر همين اساس الگوي محيطي 

راهبردهايي را در جهت شناخت نقاط قوت و ضعف، 

فرصت و تهديدات هر دو فرهنگ سنتي و مدرن در 

منظور تشكيل پلوراليسم فرهنگي با تأكيد بر  ايران به

ثبت و سازنده هر دو پارادايم فرهنگ ايراني، از عوامل م

ساز سنت و مدرنيته ارائه  و تعديل نقاط ضعف و تهديد

موارد اصلي كه در اين پژوهش مورد بررسي  لذا. دهد

  : قرار گرفته است عبارتند از

عنوان هسته اصلي و  شناسايي كامل فرهنگ به) الف

ها و  زيرساخت يك جامعه به همراه ويژگي

سط آن در جامعه با هاي مختلف قبض و ب شيوه

  ؛تأكيد بر جامعه ايران

بررسي دو رويكرد فرهنگي جاري در جامعه ايران ) ب

  ؛)مدرنيته(شامل سنّت و تجدد 

به همراه عوامل دروني آن : پارادايم فرهنگي سنت) ج

فرهنگي كشورمان كه شامل عنوان زير ساخت  به

و ملي  ، فرهنگ قومي)مذهب(فرهنگي ديني 

  ؛باشد مي

اي كه از يك  عنوان پديده به: دايم فرهنگي مدرنيتهپارا) د

هاي  قرن پيش به ايران وارد شد، و مشتمل بر مولفه

اومانيسم، سكولاريسم، ليبرايسم، راسيوناليسم، 

عنوان عوامل  اسي بهسيانتيسم، ناسيوناليسم و دموكر

باشند كه هر يك در متغير مكاني ايران  اصلي مي

  ؛دارندكاركردهاي متنوعي داشته و 

كه ضرروت بررسي هر دو : SWOTالگوي محيطي  ) ه

پارادايم با استفاده از اين ابزار مديريتي، در اين 

  . پژوهش انجام شده است
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  هاي پژوهش  فرضيه

هاي فرهنگي  ميان چالش: فرضيه اصلي پژوهش

فرضيه فوق وجود . مدرنيته با سنت رابطه وجود دارد

متغيرهاي مستقل و  دار ميان اي مستقيم و معني رابطه

  : باشد وابسته متصور است و شامل دو فرضيه ذيل مي

هاي  هاي فرهنگي مدرنيته بر چالش مولفه )۱

  . گذارد فرهنگي ميان مدرنيته و سنت تأثير مي

هاي  هاي فرهنگ سنتي و چالش بين مولفه )۲

  . فرهنگي ميان مدرنيته و سنت رابطه وجود دارد

  

  روش پژوهش

پژوهش برمبناي هدف كاربردي، روش انجام اين 

توصيفي است به عبارت ـ  وبه لحاظ اجرا پيمايشي

ديگر اطلاعات مربوط به ادبيات و اهميت موضوع، 

صورت توصيفي و ابزار  اهداف و تبيين فرضيات به

اي، همچنين اطلاعات آماري در جهت تأييد يا  كتابخانه

صورت ميداني  گيري آنها به اندازه فرضيات و رد

ازنظر موضوعي، پژوهش در حوزه علوم . باشد مي

از نظر مكاني  مطالعات فرهنگي قراردارد و انساني، و

   .معاصر شود به جامعه ايران پژوهش مربوط مي قلمرو

  

  نمونه و روش نمونه گيري

نمونه آماري پژوهش را دانشجويان دانشكده  واحد

 و تحقيقات علوم  انشگاه آزاد، واحددمديريت و اقتصاد 

مقاطع دكتري  دانشجويان هران با رويكرد حداكثري برت

اين  در. دهند مي تشكيل۱۳۸۷سال  كارشناسي ارشد و

گيري از روش تصادفي استفاده شده  پژوهش براي نمونه

تصادفي، صورت  به ظور ابتدانبراي اين م. است

عنوان نمونه آماري توزيع شد،  نفر به۱۵پرسشنامه بين 

فرمول آماري جامعه  واريانس به دست آمده در

درصد قرارگرفت، و لذا پنج نامحدود با احتمال خطاي 

 ).نفر۲۱۷شامل( حجم كل جامعه نمونه مشخص گرديد

هاي توزيعي  اما به منظوراطمينان بيشتر تعداد پرسشنامه

به . زفرمول آماري لحاظ شد عدد حاصل ا از بيشتر

عبارت ديگر، براي اطمينان بيشتر از صحت نتايج به 

عنوان جامعه  نفر به ۲۴۱ست آمده پرسشنامه بين د

  . آماري توزيع گرديد

  

  ) اطلاعات(هاي پژوهش  ابزارگردآوري داده

حاضر  پژوهش براي دستيابي به اطلاعات لازم در

براي تنظيم پرسشنامه، . پرسشنامه استفاده شده است از

مقالات  طريق بررسي كتب، مجلات، متون و ابتدا از

 مدرنيته در چالش فرهنگي ميان سنّت ودرباره عوامل 

اطلاعات  ايران، مطالعات لازم صورت گرفته و

 پرسشنامه باتوجه به مباحث و محتواي مطرح شده در

صورت متغيرهاي كيفي  به هشد هاي ياد ادبيات موضوع

  . اي طراحي گرديده است درقالب رتبه

  

  هاي پژوهش فرضيهو تحليل  نتايج آزمون

  ضيه فرعي اولبررسي و آزمون فر

هاي فرهنگي مدرنيته بر  مولفه: فرضيه فرعي

هاي فرهنگي ميان مدرنيته و سنت تأثير  چالش

  .گذارد مي

هاي فرهنگي مدرنيته بر  مولفه: فرض مخالف

هاي فرهنگي ميان مدرنيته و سنت تأثير  چالش

  . گذارد نمي

هاي فرهنگي مدرنيته بر  مولفه: فرض موافق

مدرنيته و سنت تأثير هاي فرهنگي ميان  چالش

  . گذارد مي

با توجه به فراواني مورد مشاهده در جدول شماره 

از ديدگاه جامعه مورد بررسي بين  ٨كايـاسكوئ ۱

هاي فرهنگي ميان  هاي فرهنگي مدرنيته و چالش مولفه

توان متصور شد براي  مدرنيته و سنت رابطه قوي را مي

ن وجود اي آزمو حصول اطمينان از وجود چنين رابطه

يعني كايـاسكوئر ) ضغيف وقوي(استقلال بين دو گروه 

چون درصد خطاي محاسبه شده كمتر از . شداجرا 
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در نتيجه فرض صفر مبني بر اينكه بين  باشد مي ۰۵/۰

هاي فرهنگي ميان  هاي فرهنگي مدرنيته و چالش مولفه

رد شده  مدرنيته و فرهنگ سنتي رابطه وجود ندارد

بين ) >c=0. 73>5 .0(ريب توافقي باتوجه به اندازه ض

و با حد متوسط  باشد مي درصد پنجاه درصد تا صد

درصد  ۰/ ۹۵باشدبنا بر اين با زيادي مي داراي فاصله

توان گفت كه از ديدگاه جامعه مورد بررسي  اطمينان مي

هاي فرهنگي  هاي فرهنگي مدرنيته و چالش بين مولفه

  . جود داردو ميان مدرنيته و فرهنگ سنتي رابطه قوي

 
  ررسي و آزمون فرضيه فرعي دومب

هاي فرهنگ سنتي و  بين مولفه :فرضيه فرعي

هاي فرهنگي ميان مدرنيته و سنت رابطه  چالش

  .وجود دارد

هاي فرهنگ سنتي و  بين مولفه :فرض مخالف

هاي فرهنگي ميان مدرنيته و سنت رابطه  چالش

  . وجود ندارد

سنتي و  هاي فرهنگ بين مولفه :فرض موافق

هاي فرهنگي ميان مدرنيته و سنت رابطه  چالش

  . وجود دارد

  

  بررسي و آزمون فرضيه فرعي اول): ١(جدول 

 
ObservedN

)موردمشاهده(
ExpectedN 

)موردانتظار(  
Residual

)انحراف(

1    

 3 .50ـ 3 .80 30 2

3 201 80. 3 120. 7 

 3 .70ـ 3 .80 10 4

Total 241   

Test Statisticsآزمون آماري 

ضريب توافقي 
C= (274/ 

(274+241» ^0. 
5=0. 73 

ChiـSquare )كاي اسكوئر(   274 

  

  بررسي و آزمون فرضيه فرعي دوم) ٢(جدول 

 
ObservedN

)موردمشاهده(  
ExpectedN 

)موردانتظار(  
Residual

)انحراف(  

1    

 3 .47ـ 3 .80 ٣٣ 2

3 ٢٠٦ 80. 3 125. 7 

 3 .78ـ 3 .80 ٢ 4

Total 241   

Test Statisticsآزمون آماري 

 
ضريب 

 توافقي
C= (300/ (300+241» ^0. 

5=0. 74 

ChiـSquare )كاي اسكوئر(   300 

 
با توجه به فراواني مورد مشاهده در جدول شماره 

از ديدگاه جامعه مورد بررسي بين  كايـاسكوئر ۲

هاي فرهنگي ميان  چالش هاي فرهنگ سنتي و مولفه

براي  .شد توان متصور مي ته وسنت رابطه قوي رامدرني

 اي آزمون وجود وجود چنين رابطه حصول اطمينان از

يعني كايـاسكوئر ) وقوي يفعض( استقلال بين دوگروه

 چون درصد خطاي محاسبه شده كمتر از. گرديداجرا 

نتيجه فرض صفرمبني براينكه بين  در باشد مي ۰۵/۰

هاي فرهنگي ميان  هاي فرهنگ سنتي و چالش مولفه

توجه به  با، شده رد سنت رابطه وجود ندارد مدرنيته و

بين پنجاه  )c=0. 74<1>5 .0( اندازه ضريب توافقي

باشد و با حد متوسط داراي  درصد مي درصد تا صد

درصد اطمينان  ۰/ ۹۵بنابر اين با باشد زيادي مي فاصله

بين ديدگاه جامعه مورد بررسي  توان گفت كه از مي

هاي فرهنگي ميان  هاي فرهنگ سنتي و چالش فهمول

  . مدرنيته و سنت رابطه قوي وجود داد

 
  نتيجه گيري بندي و عجم

توان گفت اين پژوهش در جهت  به طور كلي مي

حل  در SWOTضرورت استفاده از الگوي مديريت 

ايران انجام  مدرنيته در هاي فرهنگي ميان سنت و چالش
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مختلفي در  هاي گاهدر اين پژوهش آرا و ديد. شد

هاي آن و همچنين  خصوص فرهنگ و ويژگي

رويكردهاي فرهنگي سنت و مدرنيته با توجه به شرايط 

كدام از آنها  بررسي شد و هر) ايران(مكاني كشورمان 

معايب  و ها مورد كنكاش و نقد قرار گرفت، تا مزيت

هاي كنوني  شان براساس ويژگي آنها در جنبه كاربردي

لذا . ـ ايراني كشورمان مشخص شود يفرهنگ اسلام

هايي  باتوجه به ادبيات و مراحل سير پژوهش، يافته

زير مطرح صورت  حاصل شده كه برخي از آنها به

  : گردد مي

رويكردهاي مختلفي در ادوار گوناگون درقبال  )۱

برخورد ميان سنّت و مدرنيته وجود داشته است كه 

پارادايم سنّت هريك از دو » همانندسازي«براساس مدل 

اند كه  و مدرنيته در ايران سعي در حذف يكديگر داشته

هيچ كدام از آنها تا به حال موفق به انجام كامل آن 

  . اند نشده

همان طور كه از ادبيات پژوهش حاصل شد،  )۲

هاي دور  همراهي و ملازمت دين با حكومت از گذشته

ان و همچنين بزرگان وسياست مدار. در ايران بوده است

حمايت و پشتيباني اين ) پيش و بعد از اسلام(هرعصر 

دو ركن را در جهت سامان و آباداني كشور توصيه 

كردند و به گواه تاريخ هرگاه مذهب در ايران همراه  مي

حكومت نبوده است، نابساماني، هرج و مرج و نبود 

  . دولت مقتدر مركزي حاصل شده است

ومدرنيته  همچنين باقرارگرفتن دوپارادايم سنت

توان  مي SWOTدرقالب الگوي تحليلي ـ مديريتي 

  : موارد زيررا استنباط نمود

 وجود برخي كاركردهاي مثبت مدرنيته و) ۱

 ،آن همانند دموكراسي ساز همچنين عوامل فرصت

 آزادي بيان، گردش آزاد اطلاعات و تفكيك قوا و

مواردي از اين قبيل سنّت را به پذيرش و جذب آنها 

ته است و لذا طرد كامل مدرنيته نه تنها مطلوب واداش

  . باشد پذير نيز نمي نيست بلكه امكان

مانند اومانيسم و (هاي مدرنيته  برخي ازمولفه) ۲

فرهنگ سنّتي قابل پذيرش و جذب  در) سكولاريسم

) مدرنيته(عنوان يك نقطه ضعف  لذا به نيستند و

 وهاي سنّت  درجهت پلوراليسم فرهنگي ميان مولفه

  . شوند مدرنيته محسوب مي

، در خصوص راه كارها و پيشنهادات كلي در نهايت

توان اين موضوع را مطرح كرد كه مديريت  مي

يك استراتژي فرهنگي جامع ، استراتژيك فرهنگ

تدوين و طراحي كند كه اين استراتژي مبتني بر ادغام 

ساز هر دو  هاي مثبت و فرصت فرهنگي ميان مولفه

قوت بخشيدن به  و مدرنيته به منظور پارادايم سنت

 به خصوص امروزه كه در. غناي فرهنگ كشورمان باشد

گذار  اي قدرتمند و تأثير المللي فرهنگ مولفه عرصه بين

شود و درواقع  ها و روابط فراملي محسوب مي در معادله

ماند كه  ها، آن فرهنگي پايدار مي در رويارويي فرهنگ

 زيراها حفظ كند،  گر فرهنگبتواند خود را در ميان دي

البته . اين صورت محكوم به فنا ونابودي است غير در

اين نابودي نه به معني از بين رفتن سريع بلكه استحاله 

صورت   دروني توسط جريآنهاي مسموم فرهنگي به

انقباض و سپس انجماد فرهنگي است كه توسط 

شود كه امنيت فرهنگي را به خطر  تهديداتي وارد مي

 سازد و مي به ضعف مبدل اندازد و نقاط قوت را مي

  . كشاند به نابودي مي عرصه فرهنگ سنتي ايران را سپس

ازسوي ديگر، برون رفت ازحالت سرگشتگي 

فرهنگي كه نتيجه عدم تعادل وتعامل منطقي بين 

هاي فرهنگي سنت و مدرنيته حاصل شده است،  مولفه

ه تشديد رسد؛ چرا كه اين روند ب ضروري به نظر مي

بحران هويتي ميان افراد جامعه به خصوص جوانان 

يك  واحد فرهنگي از نظريهزيرا نبود يك . انجامد مي

هاي غرب وشرق قرارگرفتن  معرض فرهنگ در سو و

هاي  طريق پيشرفت از) به خصوص جوانان(افراد 

هاي اطلاع رساني توجه هرچه  اي و سيستم رسانه

شود كه اين  حاصل ميبيشترآنها به فرهنگ غيرخودي را
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